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 پاسخ به یک سؤال:

  آیا اسم مکان که  اند  کرده ؤال  س جا که در مورد خروج اسم زمان از محل بحث سخن گفتیم، برخی  از آن 

و »مسجد«.    «علیه السلاممقتل الحسین  اسم مکان مانند »چون اسم زمان از محل نزاع خارج باشد؟  ممکن نیست هم

آیا اگر مسجدی تبدیل به خیابان شود، در مسأله مشتق داخل خواهد بود یا خیر و اصلا نزاع در آن چگونه تصور 

مشکلی که در اسم زمان با آن مواجه بودیم، در اسم  که  بود  این    ،ما از این بحث گذشتیمکه  علت این شود؟  می

پس از انقضای ها،  اسم مکان، همچون اسم زمان متصرم و ناپایدار نیست؛ بلکه مانند سایر پدیدهمکان جاری نبود.  

معنا ندارد که مبدأ  اسامی مکان،  در بعضی از  جا که  ؛ اما باید گفت از آنباشد دارای ذاتی قار میچنان  اشتقاق، هم 

مانند »مقتل الحسین تا بخواهد داخل در نزاع گردد.  گیردمورد انتظار در مسألة مشتق پا نمیفرایند منقضی گردد، 
توان این لباس از تن این  و نمی  نددر آن به شهادت رسید   علیه السلام« که تا ابد سرزمینی است که امام حسین  علیه السلام

اگر مکان  مسجد.  ؛ مانند  چنین نیستند. با این وجود باید توجه نمود که همة اسامی مکان این شهر خارج نمود

بحث پیش  این  ،  1گردد ای رها شده  یا مخروبه یا پارک    خیابانتلبس به مسجدیت را از دست داده، تبدیل به  مسجد  

مثال قبل  مثال، به خلاف  از قضا این    خواهد آمد که آیا اطلاق مسجد به این محدوده حقیقی است یا مجازی؟

؛  بر آن بار بشود ممکن است احکام مسجد    ،؛ چرا که به تبع اختیار رأی در مسأله باشدمینیز    فقهی  اتیثمررای  اد

 

 که خیابان یا پارک گردد، متفاوت است.   که رها شود، با این. البته این 1



مسجد، مرحوم صاحب بحث  راجع به  و ... .    ضحرمت توقف جنب و حائ،  وجوب تطهیر  ،مانند حرمت تنجیس

در  قائل شویم  گر  اباشد.  شدن مسجد میخراب  مورد  که البته بحث ایشان در    ارائه فرموده است   یاناتیب  زیعروه ن

جا و اگر گفتیم مجاز است، از آن  جاری خواهند بوداحکام این قهرا ، اطلاق مسجد حقیقت است  ،ردیاچنین مو

نزاع را اگر که نتیجه این  بار نخواهند شد. احکام مسجدداشته باشند،  جریانکه بنا نیست احکام در الفاظ مجازی 

به  دانیم و در نتیجه نزاع در اسم مکان  جاری می مسجد  امثال  در    ،جاری ندانیم«  علیه السلاممقتل الحسین  »در مثل  

  1از مصادیقش وجود دارد.بعضی اعتبار 

 شناسی مسأله:سنخ 

گاه تأکید زیادی روی آن نمودیم. بیان شد آن و    ه« گشود جنسیة البحث »با عنوان  را  بابی  در مباحث گذشته،  

توجهی  . این است که گاه با بی نمایداز چه ابزاری استفاده  بایست  می داند که  باحث می  ،جنس بحث معلوم بشودکه  

گونه نیست که به  که اینباید گفت  البته    شود؛ارتباط بهره گرفته میاز ابزارهایی بیمورد بحث،    ةبه سنخ مسأل 

شناسی  سنخ . به عبارت دیگر  گرددنامربوط مصون میابزار  کارگیری  به باحث از  صرف علم به ماهیت موضوع،  

مسأله   که مثلا آیا  جنسیت بحث معلوم بشودباید  . اولا  هستندمطلب  دو  کارگیری ابزار مناسب در مسأله  مسأله و به 

مثلا در .  بهره گرفته شود  ابزار مناسب از    ،سپس علاوه بر اینعقلی.  مسائل  یا    عرفی است و  لغوی  از جنس مسائل  

 یتوجهبا کم پس از شناخت سنخ بحث،  برخی  در عین حال  .  شوداز تبادر و صحت سلب استفاده  ،  بحث لفظی

در علم ریاضی ابزار  که این کار ایشان، نظیر آن است که   کنندمناسب استفاده میآلات نا  از ،این شناخت   به لوازمِ

 . گرفته شودکار به  علوم تجربی ابزار عقلی و در تجربی 

و   لفظی باشدو  تواند لغوی  این بود که بحث میو آن    کلامی را از آقای بروجردی نقل کردیمدر گذشته  

؛ چراکه ایشان موفق به اثبات  بینیمتر میتعبیر »غیرلفظی« را بدل از تعبیر »عقلی« مناسب د )ما  عقلی باش تواند  می

که چنان باحثان همان لفظی بودن است.  مراد  فرمود که  البته ایشان می.  ( .ه است نشدشده  مطرح عقلی بودن فرض  

،  فرماید میمطرح دو احتمالی که ایشان    شدبیان پس از نقل فرمایش ایشان،  مخاطب گرامی به ذهن سپرده باشد،  

اثبات این مطلب را ندارد   در    حتی   ؛ با این بیان کهباشدمیوجهی لفظی و وجهی عقلی  مسأله دارای  که  توان 
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در این ایم.  هنوز از محط مباحث لغوی و لفظی خارج نشده د،  انگردعقلی می   را  مسألهایشان  به عقیدۀ  که    یاحتمال

واگذار    مخاطبانبیشتر در این بیانات را به تلاش    بررسینماییم و  ها، بسنده می یادآوری گفته رابطه به همین مقدار  

 م.  نمایی می

.  باشد می محقق اصفهانی  « نامیدیم، اشاره نموده است،  البحث   ةجنسیمباحثی که ما آن را »از کسانی که به    ییک

بازگشت  له  و معنای موضوع به تعبیر ما، به لغت    و  تواند به وضع و استعمالفرماید که نزاع در مشتق میمیایشان  

به بیان دیگر، ایشان ترازویی فراهم نموده و دو رقم بحث را در مسأله  آن.  به صحت حمل و عدم صحت    یا  نماید

له موضوع از    به منظور اختیار رأی در مسأله،  نماییم ولفظی  و    یبحث را لغو که  اینیکی  متصور دانسته است.  

اختلاف به  معلوم است،  له که  موضوع  جای بحث از معنایگرفته و بهمسلم  ها را  اینکه  مشتق فحص کنیم؛ دیگر آن

اگر یک ذاتی متلبس شد به   مسأله را این بدانیم که به این معنا که ؛بپردازیمدر صحت حمل و عدم صحت حمل 

که کنیم، یا این حمل  بر این ذات  ا هم این مشتق را  ه شود که ما بعدمی  زآیا این مجو  ، اشتقاقی در یک آن  أیک مبد

 ؟ نمودتوان آن را حمل میاست، که متلبس زمانی تا تنها 

و  لغوی  را  بحث  که  له مشتق  موضوع)و  النزاع هنا نزاع فی الوضع و الاستعمال    نّ»أایشان این است:    عبارت

یعنی بحث در وجه دوم، بر    «.مع التسالم علی المفهوم و المعنا   هاالاطلاق و عدم   ةو فی صح أ(  .نمایدمیعرفی  

برای ما عادل  و  قائم  معنای امثال  به عبارت دیگر  است.  و متسالم  معلوم  آن  معنای  معنای مشتق نیست؛ چراکه  

 خیر؟ ا ما کافی است یا آیا تلبس آنً ؛ یعنیباشدمی حملچه روشن نیست، روشن است و آن 

بررسی دوران معاصر الایام تا  اگر کلمات علما را از قدیم که  فرماید میپردازد. سپس به توضیح بیان خود می

که سخن مباحثی  طرفین نزاع، به سان سایر  اند. لذا  نمودهبحث را لفظی برگزار  ایشان  نمایید، خواهید دانست که  

جا که کلام ایشان به این  تا آن  اند.رفتهعدم صحت سلب  و  صحت سلب  سراغ تبادر و    باشد،له میدر موضوع

باشد( می   ، صاحب محجة العلما)که مرحوم آقاشیخ هادی تهرانییکی از محققین اهل دقت  اند:  که فرموده رسد  می

بررسی این بیانات که    گفت در این مرحله باید  نه به شکل اول.    ؛است صحیح  نزاع به شکل دوم  است که  گفته  

با اندک  که ممکن است کسی  باشد؛ چه این مرحوم اصفهانی، برای ما در دفاع از مسألة مشتق بسیار کارساز می

در این مسأله حول چه موضوعی که »با وجود وضوح معنای مشتق، علما  اشکال بگیرد    فورًامشتق،  به    التفاتی

در گرهی  هادی تهرانی    مرحوم آقاشیخ که  رسد  به نظر می لذا  « و مدعی ابتذال این نزاع گردد.  ؟ گویندسخن می 

که  است  فرموده    ایشان .  است وارد نموده    صحت حملو به  که بحث را از لفظی بودن درآورده  دیده  می مساله  



مد است  احمل ج چون    ،ر ذاتبگویند حمل مشتق  میها  اخصیاست که    این  1ها دارند ها با اعمیاخصیکه  نزاعی  

شود که مایع باشد و به محض  »ماء« نامیده می ، تنها تا زمانی  آنمسمای  مثلا کلمة »ماء« که جامد است،  بر ذات.  

از این مورد   فقهابه همین دلیل . کندبر آن صدق نمیحقیقتاً این نام دیگر ، گشت مبدل شده و به هوا بخار که این

یاد   »استحاله«  نام  اگر  اندکرده با  بیان که  این  با  از نخواهد بودنجس  دیگر    ،آب نجس بخار شود ؛  ؛ یعنی یکی 

  که حق هم  را نپذیرفته باشندبرخی این  . البته ممکن است  باشدهای بحث استحاله، نمونة مورد بحث ما میمثال 

آقاشیخ هادی  فرمایش  .  علما جاری شده است مقصود این است که چنین سخنانی در کلمات  اما به هرحال    ؛دارند

تبدیل به  سگ  ، مثلااگر این صفت برودشود که گفته می در جوامد طور که همانماید فرمینیز از این قبیل است. 

مشتق  باشد، اسامی گذشته، چون کلب و ماء صحیح میهرگز اطلاق دیگر تبدیل به هوا گردد، آب یا  نمک بشود

در جوامد تلبس فعلی لازم است و الا    مشتق وزانش برای حمل وزان جوامد است. چطورگونه است.  هم همین

  2.خواهد بودمجاز   از انقضاپس ذات آن نیز بر اطلاق و  در مشتق هم همین است  ؟مجاز است 

دارد و ما  حمل مشتق بر ذات با حمل جامد بر ذات فرق    که  گویندها میاعمی: اما  فرمودهآقاشیخ هادی  

شخص در زمانی اگر  مثلا  .  باشد میا ما کافی  آنًتلبس  اما در مشتقات  ؛  جوامد قبول داریمسخن خصم را تنها در  

که اعمال او صالح خواهند بود یا طالح، فارغ از این  ،تا آخر عمرکوتاه متلبس به شرک شده و مشرک گشت،  

دو چیست که باعث شده    بگوییم تفاوت میان این ها  به اعمیاگر  .  بر او صحیح است حقیقتا  اطلاق مشرک و ظالم  

در  حمل  اما    «؛ا ماء هذمانند جملة »  باشد؛میدر جوامد حمل هوهو  گویند  چنین قولی قائل گردید، می شما به این 

زید  « و »قیام  وزید ذ»یعنی  در واقع  به همین دلیل است که »زیدٌ قائمٌ«  .  باشدمیهو  و ذو  حمل انتساب  ،  مشتقات 

 . «زید ذوعدالة »یعنی « عادلٌ 

این با وجود  نماییم،    ممکن است کهکه  بنابراین  ایشان خدشه  ایشان  به سخن  بحث خود را به خوبی  اما 

که ؛ با استناد به این و آن قسمت را قیچی نمود  اختلاف در معنا نیست که  گفت  در ابتدا  .  ه است مدیریت نمود

حمل که آیا  این و  منتقل نمود  حمل  به  بحث را  به این ترتیب    باشد.یکسان می اعمی و اخصی    معنای مشتق نزد

 

دایرۀ أ را هم وارد در  هایی که منقضی عنه المبدآنو به    هاشود اخصیاطلاق می،  فقط به متلبس مشتق،  گویند  میکه به کسانی که  . قرار بر این شد    1

 د. گفته شو هانمایند اعمیمشتق می

 .گیردپا نمیهم است و در غیر این صورت همان مجاز طبع انسان پسند مجاز باید یادآوری نمود که شرط البته .  2



اگر مدعای ایشان بررسی نگردد، بحث مشتق به ابتذال  اشاره شد که  که  آن خیر.    جوامد است یامانند  مشتقات  

ادعای  خواهند  می چگونه  ها  اعمی   ،گوید اگر این طور نگوییمایشان می .  گرددمی جا معلوم  ، این شد  کشیده خواهد

تا زمانی که  .  است شود به به اعتبار تلبس  تی حمل بر ذات میقمشتق وفرض این است که  چراکه  ؟  نماینداعمی  

 باشدمیانتزاع    أمنشنیازمند به    ،حمل قائم بر زیدبه بیان علمی،  نامید.  نمی  قائماو را  شما    ،نایستد  در عالم واقع  زید

را به ذات نسبت مشتق  این  خواهید  چگونه میتلبس،  با این وجود، پس از ازالة  .  نیست تلبس    و آن چیزی جز

انتزاع    أمنش چراکه هرگز ممکن نیست که  .  ها به غایت بیهوده خواهد بودگونه است که سخن اعمی این   ؟!بدهید

از دو شیئی که یکی در بالا قرار گرفته و دیگری در  جا که  نظیر آن   .باشدد  وچنان موج همولی منتزع  زایل گشته،  

دو مفهوم مزبور نیز از  از آن موقعیت،  ها  آن   جابجا شدنپایین، مفاهیم »فوقیت« و »تحتیت« انتزاع گردد و بعد از  

 روند. بین می

قصد  مرحوم آقاشیخ هادی  ،  هاو محق دانستن اخصی  هاهجوم به اعمیبسیار  حجم  باید گفت که با وجود  

این است که ما روی  منتها بحث    ؛تندخود از این مسائل باخبر هسها  اعمیکه  این مسأله را درست کند  که  داشته  

یا  متفاوت خواهد بود(  جوامد  )که در این صورت مشتق با    ا مانً آچه مقدار نیاز داریم؟ تلبس  حقیقی،  در حمل  

 تلبس دائم.  

که گمان ما این است که مناقشه ایشان بیشتر لفظی    داردآقاشیخ هادی    ی بر فرمایشاشکالمرحوم اصفهانی  

 پردازیم.گذریم و به مباحث اهم می؛ لذا از آن می باشد تا محتوایی و بنیادین

از ایشان پرسش  محضر آقاشیخ هادی داشت، این است که  به عنوان اشکال به  توان  میبه نظر ما حرفی که  

چرا که  ؛  نیست نزاعی  استعمال  و  له  در موضوع که  گفتید  شما  به نظر خودتان مشکل را حل کردید؟  نماییم که  

  « جابر »و    «عادل«، » قائمالفاظی چون »توان  آیا می؛ به این ترتیب که  در حمل است نزاع  بلکه  ها روشن هستند؛  این

اگر حدود معنا معلوم  عرض ما این است که  .  خیریا  نماییم  اطلاق    اند،منقضی شده این صفات از او  بر کسی که  

دارداختلاف  است پس چرا   است  ؟  وجود  ممکن  نهایت  در حمل    اختلافآیا  در  مشتق باشد، ولی  معنای   به 

بر حمل    ،با معنایی که داردرا  مشتق  خواهیم  که وقتی که میاین است  در واقع  نزاع مورد اشارۀ شما    بازنگردد؟

به بیان ساده، امکان دیوار  .  خیرابا داشته باشد یا  که از حمل  معنای لغوی آن وجود دارد  حیثیتی در    ، آیانماییم   ذات

اگر در حمل و    اگر نزاع در لغت باشد دیگر در حمل نیست توان گفت  . نمی گذاری بین این دو بحث وجود ندارد

آن صحیح است یا حمل  گفت  توان  نمی   ،نشود روشن  . تا حدود معنای مشتق  نیست در معنا و مفهوم  دیگر  باشد  



 مشتق قائل شده معنای  در واقع محدودیتی برای  شود،  مشتق فقط بر متلبس اطلاق میقائل است  که  کسی  .  خیر

در نتیجه،  . باشدنمی خصوصیت را قائلچنین که این چنین است آنهماستعمال است. و این همان وضع است که 

 شویم. درانداخته است نمی جناب آقاشیخ هادی طرحی که متوجه در این دوره هم، چون دورۀ گذشتة بحث، 

اگر از ما سوال کنید ما می گوییم بگذارید همان طوری که گذشته بوده. مخصوصا یک نکته ای را در دور  

   ه نکتالبحث. این هم نکته ی مهمی است.    ةجنسیته ام. یک دفعه بحث می کنیم  گفگذشته گفتم. در این دوره ن 

 روشی است. 

بین بایست  که میچه تا کنون گفته شد، مناسب است به این نکتة روشی اشاره نماییم و آن اینبه مناسبت آن 

که ما در سرفصلی که در آن قرار داریم، ممکن است در مورد این بحث کنیم  دو چیز تفاوت قائل شد. توضیح آن 

نگاه  افکنیم؛ لکن گاهی به این  می قابلیت خود بحث  نظر به  یعنی    ؛شودمطرح  که بهتر است این مسأله چگونه  

ممکن « است.  ؟« غیر از »چطور بهتر است مطرح شود؟ »چطور مطرح شده.  است   چطور مطرح شدهکه  کنیم  می

بهتر باشد که بحث است   اما  کلامی مطرح بشود  ،در جایی  ابتدای    فقهی مطرح شده.؛  مانند بحث »تجری« در 

اصولی، آن را در اصول مطرح نموده   آقایان.  ل؟اصویا    ه؟فق شد: مناسب کدام علم است؟ کلام؟  که گفته می رسائل  

در حالی که ممکن است بگوییم    1؛ آورندچراکه سخن از حرمت و عدم آن به میان مینمایند.  و فقهی بحث می

متجری را عقاب    ؛کندکه خداوند متعال چه می  ؛ چراکه سخن در این است جنس این بحث، کلامی است اصلا  

 .  خواهد شد کلاممنتهی شود، وارد در موضوع علم   «فعل اللهچه بحث به »چنان نماید یا خیر؟ می

من  که کسی بگوید اگر حال  است. عرفی مطرح شده،  تا امروز که لغویراجع به مسألة مشتق باید گفت که 

سبک و سیاق  همین  براساس  م  خواهیمیفعلا  ما  ؛  است   یدیگر سخن  ،  نمایماین را طور دیگری مطرح  مایل هستم  

 . با این بیانات، در آینده نظر نهایی خود را أخذ خواهیم نمود.  موجود پیش رویم

 الحمد لله رب العالمین 
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